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  چكيده

در بـازنمود نقـش كاركردگرايانـه باورداشـت آمـوزه      آيد، تلاشي اسـت   ه در پي ميستاري كج

حسـب   تحليلي سامان يافته و بر –اين مقاله با روش توصيفي . ي تمدناخلاقنظام مهدويت در 

از نـوع   ،كـاربردي و از لحـاظ هـدف تحقيـق     ـاي   از نـوع توسـعه   ،دستاورد يـا نتيجـه تحقيـق   

  . كيفي است تحقيقيهاي مورد استفاده،  اكتشافي و به لحاظ نوع داده

كنندة نقطه و يا  كه در حقيقت مشخص شناسي كاوش در اين موضوع ضرورت ستار،اين جدر 

يا در مسير آن حركت كند نيـز مـورد اهتمـام     ،جهتي است كه اين گفتمان بايد متوجه آن باشد

  . استگرفته قرار 

دهـي متعـالي بـه     انگيـزش �دهـد كـه    شان مـي آوري شده ن هاي جمع نتايج تحليل و تركيب داده

ايجـاد  � ،�بر بحران معنـاداري زنـدگي  فائق آمدن �، �ها سطح نيازها و انگيزه يرفتارها و ارتقا

يـابي رويكردهـا و    سـامان �، �هـا  ؛ پيشگيري خودآگاهانـه از ناراسـتي  مكانيسم كنترل اجتماعي

از جملــه مــوارد مهــم در  ؛�نآفرينــي در نظــام اخلاقــي تمــد مســئله�و  �ســازوكارهاي اخلاقــي

افزودني اسـت در ايـن   . استكاركردهاي اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت در تمدن اسلامي 

پژوهه به بيش از پنجاه مسئله قابـل تأمـل در پيونـد آمـوزه مهـدويت و نظـام اخلاقـي در تمـدن         

  . اسلامي اشاره شده است

  . نظام اخلاقي  تمدن اسلامي، سازي، زمينهمهدويت، اخلاق، انتظار،  :واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . Amir.m.erfan62@gmail.com  عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت .  1
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  مقدمه 

ايـن  . كنون، تحولات پرفراز و نشيبي داشته است مطالعات مهدوي در جامعة ما، از آغاز تا

ها به انديشه منجي موعود و از سويي ديگر، متأثر از  تحولات، از سويي، برخاسته از تغيير نگاه

 ،هاني مبتني بر آموزه منجي موعودتحولات ج. تحولات بعد از انقلاب اسلامي در ايران است

  . ضرورت تغيير رويكردها به آموزه مهدويت را دوچندان كرده است

در چنين بستري ضـرورت  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي، آموزه مهدويت سخن از نقش 

، بـدون دغدغـة كـارآيي و    پژوهـي  اين حال، توسعة كمـي مهـدويت  با  .دهد خود را نشان مي

جدا از كاركردهاي اخلاقي باور به منجي كه در . ه به جاي حل آن استاثربخشي، حذف مسئل

هـاي   هـا و قابليـت   آموزه مهدويت در اين زمينـه ظرفيـت   ؛شود باوري يافت مي جوهرة منجي

   . گيرد فراواني دارد كه از امامت منجي در شيعه نشأت مي

دم رويكرد صـحيح  شمرم كه در برخي موارد، ع فرصت را در يادآوري اين نكته مغتنم مي

ميـل بـه جبـر    �. به آموزه مهدويت، پيامدهاي اخلاقي نـاموجهي را بـه دنبـال داشـته اسـت     

 نگـرش جبرگرايـي  �در قالب عـدم باورداشـت تمـدني آمـوزه مهـدويت و توسـعه        �اجتماعي

گردد تـا فـرد از كوشـش و تـلاش      چنين تفكري سبب مي. از اين نمونه است �)تقديرگرايي(

. ها و تكاپوها خالي بماند هاي بزرگ نيز از كوشش و عرصه. وجود باز ايستدبراي تغيير وضع م

در چنـين  . پذيرش وضع موجود و تقـدير الاهـي دانسـتن آن، از جملـه پيامـدهاي آن اسـت      

ايـن رويكـرد، بـراي ظهـور امـام       گردد؛ زيـرا در  گري نيز ترويج مي رويكردي فرهنگ اباحي

ر اين باورند كه براي اصلاح جهـان بايـد اوضـاع    ماهيتي انفجاري قائل هستند و ب 4زمان

گري  اين ديدگاه، ترويج نوعي اباحي! چنان ملتهب و مخدوش گردد كه به مرحله انفجار برسد

  .شود است كه به توجيه حقايق موجود و تسليم شدن در برابر مستكبران و ظالمان منجر مي

بر كه  توانمند است ،آموزه مهدويت، فرض بر اين بوده كه باور به جستاردر اين  ،به هر رو

از . را در جامعـه نهادينـه كنـد   گذارد و هنجارهاي اخلاقـي   نظام اخلاقي تمدن اسلامي تأثير

  :شود استدلال، براي ارائه موارد ذيل تلاش ميرو، براي نشان دادن صحت اين  اين

داراي  اسلاميگرايانه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن  كاوش در زمينه نقش انديشه نجات. 1

 ؟هايي است چه ضرورت

 پژوهي چه جايگاهي دارد؟  نظام اخلاقي در تمدن. 2
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  باشد؟  چه ميورداشت آموزه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن اسلامي نقش كاركردگرايانه با. 3

البته اين پژوهه، به هيچ . سامان يافته استمذكور گويي به سؤالات  اين مقاله براي پاسخ

نيامده و تنها هـدف   اش به نگارش در هاي موضوع بررسيده بازنمود همة جنبه وجه با مدعاي

بـه قصـد    ،نظران اين پهنة مطالعـاتي  در وهلة نخست، در ميان گذاردن آن با صاحب  نگارنده

  .ستها ه ها و ديدگا سنجش يافته

  شناسي كاوش در زمينه نقش آموزه مهدويت در نظام اخلاقي تمدن  ضرورت

و احكام و عوارض آن، از  �آموزه مهدويت �و  �تمدن�وي علمي دربارة بحث و گفت وگ

چند منظر براي جامعة اسلامي و انقلابي ما، ضرورت و اهميت دارد و درنگ را بـر انديشـه و   

  : كند قلم تحميل مي

اجتماعي و فرهنگي از آموزه مهدويت بـر طراحـي برنامـه      بررسي اين مهم كه فهم: اول

 �شـناخت �جـا، صـرف    منظـور از فهـم فرهنگـي در ايـن    . مينه مقدم اسـت عملياتي در اين ز

شود كه اين پديـده را بـراي مسـلمانان معنـادار      باشد، بلكه مجموع اقداماتي را شامل مي نمي

هايي  براي نيل به چنين فهمي، البته پژوهش. آورد را پديد مي �درك مشترك�ساخته و نوعي 

  . نداين چنيني، داراي اولويت منطقي هست

آن، كنشي بين تمدني لوازم و تلاش براي تحقق  مهدويتحساسيت بر آموزه كه  اين: دوم

عدم مقاومت فرهنگ و . سياسي ميان تمدن اسلام و غرب -يكنشي فرهنگ ؛رود به شمار مي

بلكـه   ،نه فقط امري پسنديده نيسـت  ،سازي فرهنگي تمدن اسلامي در مقابل جريان همگون

هـاي تمـدني آمـوزه مهـدويت،      بازنمود جنبه. شود گي دشمن منجر ميبه تسلط فرهناين امر 

  . كوششي در جهت فائق آمدن بر امپرياليسم تمدني غرب است

در اين اسـت كـه    مهدويتنظير آموزه  ،اي فرهنگ وجه اهميت عناصر ريشهكه  اين: سوم

راي تكامل اي فرهنگ جامعه و تلاش ب عناصر ريشهفرهنگي در جامعه نيازمند بررسي اصلاح 

اي نيز به هر نسبتي كـه   و تعالي آن است و طبيعي است كه در اين صورت، عناصر غير ريشه

د، به عنوان عناصر تابع و پيرو، به سـمت اصـلاح و رشـد    ناز محتوا و بار ارزشي برخوردار باش

  . د كردنحركت خواه

: خـش تقسـيم كـرد   توان بـه دو ب  در توضيح بايد افزود، عناصر تأثيرگذار بر فرهنگ را مي

زننـد؛ و   را رقم مي افكنند و چگونگي آن بخشي از عناصر كه بر ساير عناصر فرهنگي سايه مي
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اي  دسته اول را عناصر ريشه. شوند بخشي ديگر كه عناصر تابع و درجه دوم فرهنگ تلقي مي

   1.ناميم و دسته دوم را عناصر ابزاري، قالبي و نمادين مي

اما ساير عناصر فرهنـگ از قبيـل آداب و    ؛اند اي فرهنگ ر ريشهعناص ،ها ها و ارزش بينش

البته آداب و رسوم  .انداي متأثر عناصري هستند كه از عناصر ريشه ،رسوم، هنر، زبان و ادبيات

اي هسـتند و از نمادهـاي ويـژه قـومي و اجتمـاعي       و هنر ابزار و قالب انتقال عناصـر ريشـه  

  .شوند برشمرده مي

شد فرهنگـي در رويكـرد   توان افزود كه انديشة اصلاح، ارتقا و ر ه را مياين نكتدر نهايت 

ضـعيت كنـوني   كـه و  يكـي ايـن  : فرض نيازمند اسـت  كم به دو پيش ، دستبه آموزه مهدويت

هايي است كه بايـد اصـلاح    ها، اشكالات و نارسايي ، دچار كاستيرويكردها به آموزه مهدويت

ذهني براي وضعيت مطلـوب و سـامان يافتـه، وجـود      كه تصوري شود و تغيير يابد؛ ديگر اين

 ؛تعيين شده باشـد  رهنگي و تمدني به آموزه مهدويتهاي رويكرد مطلوب ف داشته و بايستگي

اي  فرض در هاله شود، دومين پيش فرض نخست، بديهي و وجداني تلقي مي در حالي كه پيش

  . قرار دارد ديدگاه  از ابهام و اختلاف

  شناسي رويكرد تمدني به آموزه مهدويت  رورتض. 1شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).9-7ص: 1387جمعي از نويسندگان، : ك.ر( .»محيط«و » هسته«با اقتباس از تفكيك فرهنگ به  .1
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  پژوهي  در تمدن تمدن شناسي نظام اخلاقي جايگاه

شـك   بـي  1.دانند گيري تمدن بسيار مؤثر مي پژوهان، نظام اخلاقي تمدن را بر شكل تمدن

نظــام اخلاقــي كــه متضــمن نهــاد اخــلاق و عقلانيــت اخلاقــي اســت، نقشــي محــوري در 

جمعي از نويسندگان، جستاري نظري در باب ( داشتتمدني خواهد هاي  بخشي به سازه وحدت

بخشـي اخـلاق در تمـدن اشـاره      خلدون به كاركردهاي انسـجام  كه ابن چنان؛ )64ص   تمدن،

اي يكپارچه  هاي پراكنده را به هم نزديك و جامعه تواند قلب كرده، مبني بر اين كه اخلاق مي

   ).163ص : 1357  رادمنش،( ايجاد كند

از ديـدگاه وي،  . داند بخشي مي ل دورانت كاركردهاي تمدني اخلاق را در تنظيم و نظموي

اخلاق اساس تنظيم اعمال بشري است وجدان اخلاقي در سير تكامل خـود، سـبب پيـدايش    

كند به جماعتي وابسـته   شود و به وسيله آن، انسان به خوبي احساس مي وجدان اجتماعي مي

   .)46ص  :تا بي دورانت، ويل( ارد و محترم بشمارداست كه بايد آن را دوست بد

از ديدگاه وي، اخلاق عبارت است از همكاري فرد با عموم و همچنين همكاري و تعـاون  

ويل دورانت معتقد است كـه پيـدايش مـدنيت بـدون     . تر اي با دسته و اجتماع بزرگ هر دسته

   ).همان( پذير نبوده است اخلاق امكان

رحمانـه   پايه تمدن را در دنيـايي كـه نيروهـاي طبيعـت بـي       اكسلي،برخي ديگر، مانند ه

رنـدال،  ( داننـد  مقاومتي اخلاقي در برابر طبيعـت مـي    كوبند؛ هاي انساني را درهم مي كوشش

   ).655، ص 2ج :1376

كـه   ايـن . كنـد  فرايندي اخلاقي را طي مي  داد تمدني آن، اصولاً گزينش يك دين يا برون

گزينند، دين طبيعي را انتخاب كنند، يا الاهي را، مسـيحيت را   ني را برميجوامع انساني چه دي

  گرا باشند يا خـداگرا؛  انسان  گرا باشند يا خودگرا، در انتخاب دين، حق  انتخاب كنند يا اسلام را،

   ؛2 )68ص : 1388: جمعي از نويسندگان( به تصميمي اخلاقي در آن جامعه منوط است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شناسـي   هـاي جامعـه   در اين جستار رويكرد تمدني به اخلاق مطمح نظر بوده براي اطلاع از بحـث .  1
 . 145نظريه اجتماعي كلاسيك، ص   يان كرايب،: ك.اخلاق ر

  ). 214ص  ما و مدرنيت،  اريوش آشوري،د: ك.ر( تر براي توضيح بيش . 2



 

 

54 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

  اخلاقي تمدن آموزه مهدويت و نظام 

تـرين   هاي دوسويه آموزه مهدويت و اخـلاق، بايسـته اسـت برخـي از مهـم      براي آگاهي از پيوند

كاركردهاي اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت را در نظام اخلاقي تمدن به درستي بشناسيم؛ چـرا كـه   

سـمت از نوشـتار   رو، در ايـن ق  از ايـن . كنـد  آگاهي از آن، به فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني مي

  : كوشيم كاركردهاي باورداشت آموزه مهدويت را در نظام اخلاقي تمدن اسلام بيان كنيم مي

  ) ها سطح نيازها و انگيزه يارتقا( دهي متعالي به رفتارها انگيزش. 1

�انگيزش�قابل به يادآوري است كه 
حالتي در افراد است كه آنـان را بـه اجـرا و تـداوم      1

چه در اصل، محـرك   آن. كند ها را مشخص مي و علت و چرايي فعاليت لرفتاري خاص متماي

سـازد و فـرد را    قرار مـي   آدمي به سوي رفتارهايي خاص است، همان نيازي است كه او را بي

  ).141ص: 1384جمعي از نويسندگان، ( انگيزاند براي ارضاي آن به تكاپو و تلاش برمي

و ( يافت كه در واقعيت، صورت يا اثري از نيازهـا  توان هيچ فرايند رواني را در انسان نمي

چرايي رفتار ما در نيازهاي مـا  . را با خود به همراه نداشته باشد) ها يا به بيان اجتماعي، ارزش

محـور شـكل    وقتي انسان به چيزي نياز دارد، در او فرايندي رواني و معمولاً هدف .ريشه دارد

ايـن فراينـد دربرگيرنـده اهـدافي اسـت كـه       . كنيم يتعبير م �انگيزش�گيرد كه از آن به  مي

  ).18ص :1385پينتريچ، ( دهندة آن است محرك عمل فرد و جهت

 عد نيرو و مسيرتوانيم رفتار انسان را واجد دو ب ترين سطح تحليل مي در كليافزون بر اين، 

د را در هـايي اسـت كـه فـر     همـان نيازهـا و يـا انگيـزه     ،بعد نيروزايـي رفتـار  . بدانيم) جهت(

جهت يا مسير رفتار، همان . دارد ش وا ميكند و به حركت و جنب هاي مختلف فعال مي موقعيت

حيطه مطالعه نيازهـا   ،شدت آن ارضا يا كاهش .شيوه و صورت رفتار است براي نيل به هدف

  .ها، عرصه نيروافزايي رفتار است يا انگيزه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

است، گرفته شـده  » حركت«كه به معناي » Motive«نخستين بار از واژه لاتيني » انگيزش«اصطلاح .  1
براي انگيزش، تعاريف بسياري . و در فرهنگ معين به معناي تحريك، ترغيب و تحريض آمده است

كه كاركنان را به آغاز نمـودن، جهـت دادن و   انگيزش عبارت است از نيرويي «: وجود دارد، از جمله
شـوند افـراد بـه     انگيزش يعني نيروهايي كه موجـب مـي  «يا » .كند تداوم رفتار و فعاليت تحريك مي

انگيزش به علـت و چرايـي   . 40ص : 1384 ،جمعي از نويسندگان: ك.ر( ».اي خاص رفتار كند گونه
  ). 336، ص 1383علي اكبر سيف، : ك.ر( رفتار اشاره دارد
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�انگيزش�سان  بدين
رفتار  �دارنده نگه�و  �كننده هدايت�، �نيرودهنده�توان عامل  را مي 1

دارد و تعيين  ، چيزي است كه فرد را به پيش رفتن وامي�انگيزش�به بيان ديگر، . تعريف كرد

  ). 360ص: 1358اسلاوين، ( كند كه به كجا بايد رفت مي

كـه رفتـار    2دانند شناسان، انگيزش را عامل دروني مي توان افزود كه روان اين نكته را مي

  3.سازد را هماهنگ مي  دهد و آن كند و به جهتي معين سوق مي را تحريك مي شخص

بردن به اهميـت و ارزش تحقـق آن، از جملـه     مندي به هدف، همچنين پي توجه و علاقه

آموزه مهـدويت بسـته بـه    . انجامد دهي آن مي عوامل انگيزشي است كه به بروز رفتار و جهت

و متناسب با گرايش خاصي كه در نهـاد شـخص پديـد    ند ك مي اندازي كه ارائه دورنما و چشم

انداز توجه كـافي مبـذول دارد و بـه     انگيزاند تا در مسير تحقق چشم ميشخص را بر ؛آورد مي

تر باشـند، انگيـزة    تر و راسخ با اين بيان، هر چه عوامل برانگيزاننده قوي. لوازم آن پايبند باشد

  . تر خواهد بود هاي ديني نيز قوي و ارزشي متعالي در التزام به رفتارها ،فراگير

. هاي ديني است اي از باورها و ارزش ترين متغيرهاي مؤثر بر انگيزش، وجود سلسله از مهم

دهند، كه حتي در قوت و تداوم بخشـيدن   اين باورها، نه تنها انگيزش افراد را شكل ديني مي

هاي مادي از  أت گرفته نسبت به انگيزههاي نش معمولاً انگيزه. كنند به آن نقش بالايي ايفا مي

در تاريخ زندگاني مؤمنـان، مـوارد فراوانـي از    . تري برخوردارند ايمان، از استحكام و دوام بيش

. شود هاي استوار در مقابل دشمنان دين الاهي، يافت مي هاي بسيار قوي، همراه با گام انگيزه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تـوان انگيـزه را حالـت     با اين حال، مي. رود مترادف به كار مي» انگيزش«، اغلب با »انگيزه«اصطلاح .  1
تـر از   به ديگر سخن، انگيزه اصطلاحي دقيـق . شود؛ تعريف كرد مشخصي كه سبب رفتاري معين مي

صاصـي رفتـار   رود؛ امـا انگيـزه حالـت اخت    انگيزش عمل كلي مولد رفتار به شمار مي. انگيزش است
  ). 337ص : 1383اكبر سيف،  علي: ك.ر( خاص است

 ، نيـاز )Interes( ، علاقـه )Motive( تلاش و رفتارهـاي آدمـي بـه عوامـل متعـددي، ماننـد انگيـزه       .  2
)Need(مشوق ، )Encourage(ارزش ، )Value(نگرش ، )Attitud(اين عوامـل از  . ، وابستگي دارد

  . رندهم جدا نيستند و بر يكديگر اثرگذا
هـاي بسـيار متنـوعي     رو، ديدگاه اند؛ از همين هاي مختلفي بيان كرده ها را به گونه شناسان انگيزه روان.  3

، انگيزش را اساس )libido( ، ليبيدو)Froud( كه فرويد دربارة عوامل انگيزش ارائه شده است؛ چنان
فهـوم دوگـانگي را در   م)Herman Hesse( هسـه  هرمـان . شناسـند  نيروي جنبش و فعاليت آدمي مي

) Maslow( و مزلـو ) Murray( گروهي ديگر، ماننـد مـوري  . كند ها و آثار خود مهم تلقي مي نوشته
   ).347ص :1383 اكبر سيف، علي: ك.در اين زمينه ر( دانند نيازها را اساس بروز رفتار مي
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انگيـزة  �بخشـد و بـرعكس،    مـي  �رزش برترا�به رفتار  �انگيزة برتر�تر، اين كه  از همه مهم

   .كشاند مي �ارزشي بي�و  �انحطاط�حتي رفتار به ظاهر شايسته را به  �پست

ريزي، نقش هدايت و راهبري كلية  ترين ركن برنامه داشتن هدف و انگيزه، به عنوان اصلي

دسـتاورد  ترين  و مهم. اي محوري عهده دار است ههاي فرد و سازمان را به صورت نقط تلاش

اميرمؤمنان، . هاي كليدي هدف، عالي بودن آن است يكي از بايسته. انگيزشي را به همراه دارد

خيـر الهمـم   �: فرمايـد  در مـورد ضـرورت و اهميـت اهـداف بلنـد و عـالي مـي        7امام علي

  ).4977آمدي، ح( �هاست ترين آن ها، عالي بهترين هدف1؛أعلاها

لند در روايات، به اين دليل باشد كه داشتن چنـين  شايد توصيه به داشتن اهداف عالي و ب

اين نكته را نيز . شود اهدافي افزايش انگيزة افراد را براي به دست آوردن آن اهداف باعث مي

تـلاش و  2؛علـي قـدر الهمـم تكـون الهمـوم     �: فرماينـد  شوند و مـي  متذكر مي 7امام علي

تـر   هـا عـالي   يعني هر قـدر هـدف   ).6178ح: همان( �ها خواهند بود ها به اندازة هدف كوشش

تـر   يابد و افراد براي دستيابي بـه آن اهـداف تـلاش بـيش     هاي افراد فزوني مي باشند، انگيزه

تر بـوده و تـلاش و كوشـش     دهند؛ چرا كه دستيابي به اهداف عالي و بلند، مشكل صورت مي

هـر كـس كـه     3؛امـه من كبَرت همته، كبَر اهتم�: فرمايد مي 7امام علي. طلبد تري مي بيش

بـا  ). 7850ص: همـان ( �تر خواهد بود هدفش بزرگ و مشكل باشد، تلاش و كوشش او بيش

. توان تصور كـرد  ها مي هاي آدمي، به طور كلي سه سطح انگيزشي را در انسان تتبع در انگيزه

رود؛  ترين سطح انگيزش پـيش مـي   شود و تا عالي ترين سطح شروع مي ها از پايين اين انگيزه

  : ين سطوح به ترتيب عبارتند ازا

 4هاي مادي؛ انگيزه. 1

 هاي تلفيقي؛ انگيزه. 2

 5هاي معنوي و الاهي؛ انگيزه. 3
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4977آمدي، غررالحكم و درر الكلم، ح.  1
  .6187همان، ح.  2
  .7850همان، ح.  3

. شـود  ها، نياز فرد تأمين مي شود كه با ارضاي آن هايي را شامل مي ها معمولاً خواست اين نوع انگيزه.  4
  . ها چه در ناحية نيازهاي فيزيولوژيك و چه رواني بر خودمحوري افراد استوار است اين انگيزه

هـا را وجـود    د است كه محور آنهايي نشأت گرفته از ايمان به مبدأ و معا هاي معنوي، انگيزه انگيزه.  5
� 
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 سطوح و مراتب انگيزشي در انسان .2نمودار شماره 

  

هـاي   ترين سطح انگيزشـي، يعنـي انگيـزه    ترديد قدرت انگيزشي آموزه مهدويت در عالي بي

هـاي   هاي جامعـه در جهـت اهـداف و انگيـزه     اهداف و مأموريت اگر. معنوي و الاهي قرار دارد

هـاي مـادي، بـه مرتبـة      تواننـد افـراد را از سـطح انگيـزه     الاهي قرار گيرند، در اين صورت مـي 

هاي تلفيقي برسانند و از اين طريق، سطح عملكرد آنان را به لحاظ كمـي و كيفـي ارتقـا     انگيزه

هاي الاهـي دارنـد، در    فيقي هستند و حتي بالاتر، انگيزههاي تل افرادي كه داراي انگيزه. بخشند

تري از خـود نشـان    كنند، تلاش و جديت بيش هاي مادي كار مي مقايسه با كساني كه با انگيزه

هاي الاهي، مانع هدر دادن و اسراف  انگيزه. دهند و به مراتب، عملكرد بهتري خواهند داشت مي

قـدرت   1.انگيزانند نيل به اهداف، به شدت برمي فراد را برايگردند و ا امكانات و منابع انساني مي

 �منتظر�توان آن را در رفتار  باشد كه مي انگيزشي باور به مهدويت، داراي چند كاركرد عمده مي

انتخاب تكاليف و تلاش براي انجام دادن اعمالي خاص متناسب با منبع انگيزشي، . مشاهده كرد

هـا   ن فعاليت و سعي در پيشرفت آن، موارد عمـدة ايـن شـاخص   پشتكار و مداومت در انجام داد

شناسان تربيت بر اين باورند رفتاري كه براساس انگيزش تقويت شود، احتمال  هستند؛ زيرا روان

  ). 165ص: 1385كريمي، ( كند تكرار آن افزايش پيدا مي

ه به طـور  اي است ك سازه ،اين نكته نيز افزودني است كه قدرت انگيزشي آموزه مهدويت

                                                                                                                    

�  

هاي اصيل انساني به  ها، نيازهاي فطري و گرايش در اين نوع انگيزه. دهد مقدس پروردگار تشكيل مي
شـدت و  . ترين عامل بروز و ظهور رفتارهاي شايسته و پسنديده است معبود و محبوب واقعي، قوي

  . الشعاع قرار دهد اثر كند و تحت را بي تواند نيازهاي مادي ها، به حدي است كه مي قوت اين انگيزه
و در . باشد توجهي به ارضاي نيازهاي مادي نمي هاي الاهي در جامعه به معناي بي البته احياي انگيزه.  1

هايي را كه در نهايـت،   بايست به طور دائم، اهداف و مأموريت عين توجه و اهتمام به اين نيازها، مي
هاي الاهي را  شوند، به افراد جامعه گوشزد و انگيزه و الاهي ختم ميبه اهداف و مقاصد خداپسندانه 

  . در آنان احيا و يا تقويت كرد
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  . شود از رفتار شخص استنباط مي ،ولي وجود آن ؛گيري نيست مستقيم قابل مشاهده و اندازه

، بـه  �دهي انرژي�توان در  ترين كاركردهاي انگيزشي آموزه مهدويت را مي كه مهم خلاصه آن

، بـه معنـاي هـدايت رفتارهـاي     �دهـي و هـدايت   جهـت �معناي نيروبخشيدن به رفتار مسلمانان؛ 

  .، به معناي حفظ و تداوم رفتار مسلمانان دانست�پايداركنندگي و تداوم�انان و در نهايت مسلم

  كاركردهاي انگيزشي باورداشت آموزه مهدويت. 3شماره نمودار 

  

ترين بهره را در ايجاد  كه يهوديان بيش جوگر اين واقعيت باشيمو بايد با نيم نگاهي جست

آنان با نماد سـرزمين مقـدس بـه    . اند جي موعود داشتهقدرت انگيزشي در باورداشت آموزه من

در توضـيح بايـد   ). 455ص: 1384و كريميـان،   287ص: 1393سايزر، ( اند اهداف خود رسيده

 .داشـته باشـد   تواند تـداوم ك سرزمين تـاريخي نـمييهيچ گروه قومي بدون ارتباط با گفت 

 ؛دائمي ومستمر در يك سرزمين نيسـت  مـعناي حـضور  به ً با سرزمين تاريخي ضرورتا  ارتباط

تواند حـس هـويت و موجوديت در ميان اعضاي يك  مي بلكه تصور يا ذهنيت اين ارتباط هم

و س همـواره بـر ايـده ســرزمين مــقد       به هـمين دليـل يهوديـان  .قـومي رابرانگيزد ،گـروه

كيل دولتـي  ش ـي تبـرا  گاه آن را فراموش نكردند و در تـلاش  شان پاي فشرده و هيچ تاريخي

در ارتباط با سرزمين مقدس شــكل   عمدتاً ،هاي يـهودي اسطوره .ورزيدندخاص خود تلاش 

ها نـقش مهمي  بر تداوم هويتي آن ،گونه شده و بدين و در طول تاريخ مـتداوما بـازتوليد  يافته

سـم در  اشغال فلسطين و نيز مشروعيت آن از ديدگاه يهوديان و مسـيحيان صهيوني  .اند داشته

سازي ظهور مسيحا بوده و براي تقويت انگيزشي باورمندان بـه ظهـور مسـيحا از    جهت زمينه

 . اند هيچ تلاشي دريغ نكرده
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  انديشه مهدويت و فائق آمدن بر بحران معناداري زندگي  .2

 به است؛ بوده مهم انديشور انسان براي همواره �زندگي معناي� از يافتن پاسخ به پرسش

 كـه  شـود  مـي  اي شكننده احوال و اوضاع موجب پرسش، پاسخ اين به توجهي بي كه اي گونه

�معنا بحران� را آن امروزه
  .خوانند مي 1

و تمـدن   مسائل و مشكلات مربوط به مبدأ و منشأ، چگونگي و چرايي سرنوشت ملت، فرهنگ

ه همة اديـان، اعـم از الاهـي و غيـر الاهـي در      ها انسان و همچنين مورد توج بشر، انديشة ميليون

هـاي   اي اسـت كـه در زمينـه تفسـير     اين واقعيـت نمـودار تـلاش فزاينـده    . طول تاريخ بوده است

  . فرآيندهاي تاريخي، از سوي انديشمندان و فيلسوفان هر جامعه صورت گرفته است

طالعات تجربي هم به معناگرايي و توجه به معناي زندگي، امري فطري است كه به خوبي در م

افزار  به همين ترتيب، در مسايل فرهنگي و تمدني نيز معنا، معنويت و وجود نرم. اثبات رسيده است

  .باشد گيري هر تمدن و بستر زندگي واقعي بشر بوده و مي معنابخشي، هستة اوليه شكل

بايـد   .تلاش براي جستن معنايي در زندگي، اولين نيروي محركه و انگيزه هر فـرد اسـت  

دانست كه كوشش فرد در جستن معنايي و ارزش زندگي ممكن است هيجان را در او ايجـاد  

تغييـرات   بـراي كنـد و او را   است كه به بقاي فرد كمـك مـي  اي  مؤلفهترين  مهم ،كند و اين

  . سازد مستعد مينگرشي 

 توانـد  يم ـ باوري مهدي كه است اين كردن زندگي، معنادار در مهدويت انديشه نقش از مراد

 و معنـادار  بشـر،  تـاريخي  حيات و امت يك حيات معناي جمعي، به بعد در بشر را جمعي زندگي

 عنـوان  بـه . ادعا كرد نيز هستي جهان كردن معنادار دربارة توان مي را البته اين 2.كند فهم قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي بحران معنا در جهان معاصر، رويكرد روزافزون انسان معاصر به دين و معنويت و حتي  از نشانه.  1
نگـر،   معجـويي بشـر و نيـاز بـه مكتبـي جـا       حس فطـري حقيقـت  . هاي كاذب است برخي از عرفان

سرخوردگي شديد انسان از خلأ روحي، معنايي و معنوي، سرخوردگي از نابساماني روزافزون تمدن 
مادي و سرخوردگي از انحطاط شديد اخلاقي و معنوي تمدن مادي؛ از جمله عوامل تشـديد كننـده   

  .بحران معنا در جهان معاصر است
زواياي پنهاني را در خـود  » معناي زندگي«وع شمارم كه موض فرصت يادآوري اين نكته را مغتنم مي.  2

اول، معناي زندگي : توان به اين موضوع نگريست در وهلة نخست با دو رويكرد مي. جاي داده است
اراده كرد و هـم   توان زندگي فردي را از معناي زندگي بشر، هم مي. بشر و دوم، معناي جهان هستي

معنـاي  : توان به سه صـورت در نظـر گرفـت    ز ميخود معناي زندگي جمعي را ني. زندگي جمعي را
؛ معنـاي زنـدگي   )كنـد  كه حيات آن جماعت يا امت را قابل فهـم مـي  ( زندگي يك جماعت يا امت

� 



 

 

60 

هم
زد

شان
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
54/ 

ز 
ايي

پ
13

95
  

 چه هانج حتي و بشر تاريخ كه كند درك تواند مي مهدويت آموزة پرتو در مؤمن باور مهدي مثال

هـاي   ويژگـي  چه از مرحله هر دارد و رو پيش را مراحل كند؛ كدام ميطي  كرده، و طي را سيري

 رقم چگونه آن كند؛ پايان مي سير فرازي و فرود چه با بشر تاريخ است؛ برخوردار مادي و معنوي

 ايـد ب چـه  كننـد؛ و  مـي  ايستاده؛ چـه  تاريخ اين كجاي جهان مردمان ديگر و او اكنون خورد؛ مي

 همـه  ايـن  چگونه جهان بر او حاكميت برپايي و موعود مهدي ظهور با كه اين و سرانجام .بكنند

 معنادار عواملترين  مهم از يكي. يابد مي ارزنده مقصدي و خور در توجيهي شيرين و تلخ حوادث

 و اجزا مهدويت، آموزه. دهد مي ما به مهدويت انديشه كه است بينشي بشر، تاريخي حيات كردن

 كه كند مي تعريفاي  گونه به فهم قابل و معنادار سامانة و تركيب يك در را بشري حيات عناصر

  . آيد نظر به دست، اين از دركي قابل چيز هر يا نقاشي تابلو يك مانند

 نقـش  آن، بـه  تكـاملي  سـير  و تاريخي حركت تبيين در مهدويت آموزه ويژگيترين  مهم

 شده ارائههاي  نظريه مشكل كه حالي در. گردد برمي تاريخ ليتكام حركت در انسانيهاي  اراده

 حركت قرآني، انديشه در است؛ ها آن بودن علمي ادعاي و بودن جبري تاريخ نظري فلسفه در

   1.نيست جبري تاريخ

 حـق هـاي   جويي يخ و مسير حركت تاريخ را درستيزهگسترة تار اسلامچون ژرف بنگريم، 

 گيري موضع ،اسلام مكتب مبناي بر. داند تاريخي مي ستيزش اين را فرجام حق وباطل وغلبه

 كـه  هنگـامي  ،انسانيهاي  اراده. دارد قرار باطل و حق ولايت جريان دو برابر در انسان ارادي

 دارنـد؛  باطـل  گيـري  جهـت  يا و روند مي پيش حق جهت در يا دهند مي تشكيل رااي  جامعه

 و پيـامبران  و هـي الا اوليـاي  برمحـور  باطل، يكـي  و حق تاريخي نظام و قطب دو رو؛ ازاين

  . گيرد مي شكل تاريخ نامستكبر و طواغيت و فراعين محور بر ديگري

 و هستند خويش سعهتو گسترش دنبال به خود حركت در باطل، و حق جبهه دو از هريك

 تـاريخ  در كـه  تعارضيترين  اصلي. هستند درگير تاريخ طول دليل، اين دو جبهه در همين به

 ميـان  تعارض و تضاد تشديد. است استكبار و عبوديت و كفر و ايمان تعارض دارد، وجود بشر

                                                                                                                    

�  

آنچه حيات ( و معناي زندگي تاريخي) كند چه زندگي در قالب اجتماع را قابل فهم مي آن ( اجتماعي
  ).يخ نيز قرابت زيادي داردسازد، كه با فلسفه تار تاريخي بشر را قابل فهم مي

 فلسـفه  در كـه  گونـه   آن( نيسـت  آينده كامل بيني پيش معني به قرآن از برداشتي چنين است بديهي.  1
 اسـت  نسانا اين ندارد، بلكه الاهي اراده تحميل  به تاريخ، اعتقادي مورد در قرآن. )است آمده تاريخ

  .است انساني جامعه آيندة سازندة كامل آزادي با كه
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: 1336پايدار، ( است تاريخ و جامعه در بنياديهاي  دگرگوني پيدايش سبب باطل، و حق جبهه

   1.كند مي پيدا تري بيش عمق زمان، گذشت با تعارض و كشمكش اين ).204ص

 موجـودي  گرايانـه مهـدويت، انسـان،    و نيز انديشه نجات در فلسفه متعالي تاريخي اسلام

 اراده. اشـد ب مستند او اختيار از خارج علتي به او رفتار كهاي  گونه به باشد؛ نمي جبر به محكوم

 و انسـان  حركـت . دارد بسـزايي  سـهم  او يتاريخ و فردي، اجتماعي زندگي حوادث در انسان

 تاريخي مسير و اجتماعي حركت سرنوشت برها  انسان بلكه نيست، ناپذير تخلف رفتاري تاريخ

 ايـن  تـأثير  سـهم  البته). 47ص: 1390مير باقري، ( كنند مي نقش ايفاي و بوده تأثيرگذار خود

 بـر  و. باشـند  مـي  تاريخ طول در محوريهاي  اراده ها، اراده از بعضي. باشد نمي يكسانها  دهارا

 تـاريخ  فراعنـه  و سـو  يك از اولوالعزم پيامبران مثال عنوان به. گذارند اثر تاريخي حركت كل

 نيز انساني آحاد. است اثرگذار تاريخ جريان بر آنان اراده كه هستندهايي  انسان ديگر، ازسويي

 تـوان  مـي اسـاس،   بـراين  .دارنـد  حضور آن تكاملي سير و تاريخ و جامعه فرآيند در نسبت، به

 سطح سه در حركت تاريخ و نيز ظهور منجي به ها آن تأثيرگذاري حيث از را انسانيهاي  اراده

  ).همان( .كرد تقسيم �تاريخي� و �اجتماعي�، �فردي�

  در حركت تاريخهاي انساني  شناسي اراده سطح. 4شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بپـذيريم  و داشته وجود وكفر ايمان و باطل و حق جريان دو تاريخ طول در همواره كه بپذيريم اگر.  1
 اسـت  سراسـرجهان  در الاهي ولايت ظهور نيز تاريخ سرانجام است؛ حق جبهه با نهايت در غلبه كه
كه   چنان است؛ الاهيهاي  سنتّ از يكي باطل بر حق پيروزي. شود مي تعبير »ظهور عصر« به آن از كه

 ]شود  غالب باطل بر حق كه[ بوده اين بر ]رباني نظام و قانون[ الاهي سنتّ« :فرمايد مي متعال خداي
 ). 23: فتح( .»افتي نخواهي تغييري خدا سنتّ اين در ابدا و
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  سازكارهاي اخلاقي با الگوگيري از مدل اخلاقي عصر ظهور يابي رويكردها و سامان. 3

شناسي وضـعيت امـروز جوامـع بشـري      توان به آسيب در پرتو آرمان مدينه فاضله آتي مي

توان وضعيت فعلي خود را سنجيد و ميزان تناسب و سازگاري آن را  بدين معنا كه مي ؛پرداخت

كه از وضعيت آرمـاني بـه چـه ميـزان      كردن توان معي مي. عيت آرماني مشخص ساختبا وض

كردن فاصـله وضـعيت امـروز خـود بـا وضـعيت آرمـاني         نهايت، براي كم تا در ؛فاصله داريم

نقش الگوهاي تاريخي و ملي در اين جهت بسيار مهم بـوده و در صـورت    ترديد، بي .بكوشيم

پايـاني در   توان قدرت بـي  هاي جديد، مي ي نسلا و الگوها براه بيان مستمر و بروز اين آرمان

از موجوديت يك ملت و  تحققهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي براي  بسيج پتانسيل

بينـي و   فقـط پـيش   4حكومـت جهـاني مهـدي موعـود    . پديـد آورد و صيانت از آن جامعه 

اين ايـده، هـم   . باشد روزين نيز ميبلكه مدل و الگوي زندگي ام ،الگوسازي براي آينده نيست

ها  توانيم از الگوهاي اخلاقي آن براي رفع كاستي نظر به حال دارد و هم نظر به آينده و ما مي

هاي اخلاقي و معنوي جوامع استفاده كنيم و هم در تربيت و پرورش نفوس از آن  و نابساماني

هاي كامل و مبـدأ و   طلوب انسانهي و عبوديت؛ كمال نهايي، مراد و مقرب الا. بهره بگيريم

  . و اساس تعاليم پيامبران بوده استمقصد اعلاي حركت تكاملي بشر 

  هاي كمال بشريت در عصر ظهور ساحت. 5شماره نمودار 

  

يابيم كه با ظهور حجت حق و امـام كـل،    با مراجعه به روايات و تفاسير، به روشني در مي

هـا   او بـا شـيوه  . گيـرد  وانـي صـورت مـي   هـاي فرا  تغييـرات و دگرگـوني   4حضرت مهـدي 

كند؛  اتخاذ مي …وسازوكارهاي متنوع و فراگيري كه از جهت هدايت، تعليم، تربيت، اصلاح و
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اي  سـازد و در چنـين جامعـه    ها را فراهم مـي  هاي رشد فكري، فرهنگي و تمدني انسان زمينه

  . كند كمال نهايي تحقق پيدا مي

جـامع و  � 2،�گرايـي اخلاقـي   ولايـت � 1،�اخلاقـي  خـردورزي �، �گرايي اخلاقي معنويت�

�بنيادين بودن اخلاق
�بخش بودن اخلاقي تحول�و  3

هاي اخلاقـي عصـر    ترين ويژگي ؛ مهم4

  . آفريني كند تواند به مثابة الگويي براي جامعه منتظر نقش ظهور است كه مي

  هاي اخلاقي عصر ظهور  شاخصه. 6شماره نمودار 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصـل مسـاوات و   «، »اصل ارجمندي و شرافت انسـان «: اصول اخلاقي و تربيتي عصر ظهور عبارتند از.  1
، »داري انسان اصل جهت«، »اصل چند بعدي بودن انسان«، »اصل اراده و دانايي انسان«، »ها برابري انسان

  ).128ص: 1389 ،رحيم كارگر: ك.ر(» ها اصل توانايي و ظرفيت انسان«و » داري زندگي اصل جهت«
هـاي   ها و مـلاك  ها، ارائه شاخص هاي روشن و كامل براي تربيت و تعالي انسان داشتن الگو و اسوه.  2

هاي ديني و امكان رشد و بالنـدگي مـداوم و    رشد و تكامل همه جانبه با توجه به سيره و رفتار اسوه
  . محور است هاي تربيت امامت و ولايت ين شاخصهتر پويا در پرتو تربيت الاهي و ايماني از مهم

گرايانـه و   زدايانه، درمان گرايانه، بهسازانه، مشكل بخش، تحول گرايانه، تعالي به معناي رويكرد هدايت.  3
  ).204همان، ص: ك.ر( .گرايانه به اخلاق است بشارت

و تغيير الگوهـاي اخلاقـي،   بخش بودن اخلاقي در عصر ظهور، به معناي اصلاح  گرا و تحول اصلاح.  4
نيازها و «، »ها ها و ارزش ايده«، »ها خلقيات و خصلت«، »ها ها و منش عادت«، »ها باورها و بينش«نظير 

  . است» آداب و رسوم«و » ها خواسته
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�بصيرت اخلاقي�سازي  در نهادينه 4سازوكارهاي امام عصر
تواند الگويي براي  نيز مي 1

شكوفاسـازي  �: ترين سازوكارهاي حضرت در ايـن جهـت عبارتنـد از    مهم. جامعه منتظر باشد

كردن ماهيـت   پررنگ� 4و �غنابخشي روحي� 3،�سازي جامع فرهنگ� 2،�عقل فردي و جمعي

�عبادي انسان
5.  

شود و  فاً بر الگوگيري اخلاقي از عصر ظهور تأكيد ميافزودني است كه در اين جستار، صر

ها و سازوكارهاي رسيدن به بصيرت اخلاقي در عصر ظهور رسالت  به هيچ وجه تبيين ويژگي

  . باشد اين پژوهه نمي

  )ها پيشگيري خودآگاهانه از ناراستي( ايجاد مكانيسم كنترل اجتماعي .4

را بــر   در زنــدگي، تـــأثير عميــق آن مهــار و كنتــرل رفتــاري افــراد بازشناســي اهميــت

از منظر پژوهشگران، مشكلات شخصي و اجتماعي، كـه  . دهد شان ميهاي روزانه ن كشمكش

و برخاسـته از شكسـت در خودمهـارگري    سـاخته،    تعداد زيادي از شهروندان امروزي را متأثر

  ).31ص: 1390رفيعي هنر، ( باشد ميكنترل اجتماعي 

هـاي   وعي كنترل اجتماعي مبتني بر هنجارهاي مقبـول و سـنت  در همه جوامع انساني، ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگارنده اين سطور از بصيرت اخلاقي، رشد و بالندگي توأم فكري و اخلاقي انسان، جهت رسـيدن  .  1
بيني ديني و دانايي معنوي را كه به تزكيه و تهذيب انسان و دوري  دستيابي به روشن به كمال نهايي و

براي چيسـتي بصـيرت و نيـز    ( گردد؛ اراده كرده است هاي گوناگون منجر مي ها و كژتابي از ناراستي
: 1381؛ مختـار امينيـان،   189ص: 1373خواجه عبـداالله انصـاري،   : ك.جايگاه آن در اخلاق قدسي ر

  ).19ص: 1379و رحيم كارگر، 240، ص1ج: 1386منش،  باس كي؛ ع18ص
ترين مكانيسم رسيدن به بصيرت اخلاقي، كمال فكري است؛ يعني توجه ويژه دين به شكوفا كردن  مهم.  2

عقل، پايه و اساس انسانيت، حجت باطني خداوند متعـال اسـت و شكوفاسـازي آن    . عقل و خرد آدمي
اذا قام قائمنـا وضَـع   «: در روايتي اين سازوكار چنين آمده است. ه استرسالت تمامي اديان آسماني بود

  ). 25، ص1ج: 1385 كليني،: ك.ر(» يده علي رؤوسِ العباد فجَمع بهِ عقوُلَهم و كمَلتَ بهِ احلامهم
  . )57، ص2ج: تا عياشي، بي: ك.ر( .»...نبَيِه  سنةّيدعو الناس الي كتاب االله و «.  3
هـا و فروكاسـتن از آمـال مـادي      يكي از سازوكارهاي بسيار مهم در تغيير و تحولات روحي انسـان .  4

در روايتـي ايـن مهـم در عصـر     . ها است هاي فزاينده دنيوي، استغناي روحي انسان صرف و خواسته
نيـازي را در   عال بـي و يجعلُ االله الغني في قُلُوبِ العباد؛ خداوند مت«: گونه ترسيم شده است ظهور اين

  ). 474، ص2ج: 1381اربلي، : ك.ر( »دهد هاي اين امت قرار مي دل
  ). 179ص: 1411طوسي،: ك.ر( .»و يسعهم عدلهَ عبادةعباده يملَأ قُلوب ... ابشروا بِالمهدي «.  5
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نوايـان را تشـويق    كنـد و گرچـه هـم    متداول بر چارچوب رفتارهاي اجتماعي مردم نظارت مي

بـه ديگـر سـخن، ابتـدا     . ورزد تر بر تنبيه هنجارشـكنان و مخالفـان تأكيـد مـي     كند؛ بيش مي

 ـ بايست ارزش مي ه شـود و سـپس رفتـار او بـه وسـيله      ها و هنجارهاي اخلاقي به فرد آموخت

  . زير نظارت قرار گيرد �كنترل اجتماعي�

هـاي مختلفـي    نظمي در جوامع مكانيسـم  براي تنظيم رفتارهاي مقبول و جلوگيري از بي

  : د كه عبارتند ازنوجود دار

بر عنصر حقوقي و قـانوني كنتـرل اجتمـاعي مبتنـي اسـت كـه       : هاي رسمي مكانيسم. 1

  . كيفر به دنبال دارد ها سرپيچي از آن

در عرصه رويارويي اجتماعي اعضـاي جامعـه و در خـانواده،    : هاي غير رسمي مكانيسم. 2

آبرويـي و يـا    آبـرو و تـرس از بـي   حفظ  ،در اين حالت .تحقق مي يابد... مدرسه، محل كار و 

   ).45ص: 1389صديق، ( دارد احترامي، فرد را از هنجارشكني باز مي بي

 .ترين ابزارهاي كنترل اجتماعي از سنخ غيررسمي اسـت  يكي از مهم ،يتباورداشت مهدو

ايـن  تـوانيم از طريـق    سازد كه ما مى اين فرض را به ذهن متبادر مىمهدويت،  بررسى آموزه

و آن را به طـور   كنيمرتـقاى خودمهارگرى افراد طراحى ا  هتج  ها و فنونى را در ، شيوههآموز

ارتقاى سـلامت  فردى و اجتماعى براى حفظ سلامت روانى و هاى مختلف  عملياتى در حيطه

بـه  تـوان   مـي به چهار شيوه مهدويت، بررسى و تحليل آموزه  بر اساس. ممعنوى به كار گيري

 :شود اشاره مىدر ذيل، به اين چهار شيوه . همت گماشتجتماعي ارتقاى خودمهارگرى ا

ايـن  . اورداشت آموزه مهدويت اسـت در سايه ب  �روي اجتماعي تقابل با طفره�اولين شيوه 

انتظار چهار الزام را به دنبـال خواهـد   . معنايي انتظار جست وجو كرد بايست در سازه  امر را مي

هـاي موجـود؛ دوم، وجـود واقعيتـي متعـالي و بـرين در        نخست، عدم اكتفا به واقعيت: داشت

هـاي موجـود بـه     اقعيتها از و فراسوي افق و واقعيت هاي موجود؛ سوم، امكان حركت انسان

ها براي يافتن ابزارهايي كه  سوي واقعيت برين و چهارم، تأكيد بر تكاپو و جست وجوي انسان

در اين نگرش، فاصلة زماني طي مسير . دهد واقعيت موجود را به سوي آينده روشن سوق مي

  . شود از وضع موجود به وضع آرماني و مطلوب، چندان در خور اهميت تلقي نمي

ها در عرصه اجتماع و تلاش براي حـل   ها و كاستي ه چنين رويكردي توجه به چالشنتيج

شود و در اين نگرش پديـده   سازي تعريف مي انتظار در رويكرد تمدني به زمينه. باشد ها مي آن

  . شود به شدت رد مي �روي اجتماعي طفره�
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  ايي انتظاردر سازه معن �روي اجتماعي طفره�فرايند تقابل با . 7شمارهنمودار 

 

از  ؛كنـد  مـى   تــسهيل   رااجتمـاعي  ، خودمهارگرى آموزه مهدويت ،كه در آن دوميشـيوه 

در سـايه باورداشـت آمـوزه    يافته  افـراد هويت. است  �روشن  و معيارهاى  اهداف�طريق ارائه 

د رو، اعــتقا  ازايـن . كنــند  تغييرات نمى  دستخوش  راحتى  ، وضعيت اخلاقى خود را بهمهدويت

دادن چه كارى درست و انجام دادن دانند انجام  رفتارهاى خود دارند؛ چراكه مى  در  ترى راسخ

ثانيـا،  ؛ زند  ميرا براى زندگى رقم   روشنى  ، هدف اولاً مهدويتآموزه . چه كارى نادرست است

  .هاى روحى افـراد قـرار داده اسـت ت رشد توانايىهج  آن هدف را در

ي بـه  هـويت در سايه باورداشت آموزه مهـدويت،  اين است كه  كرد،ادعا توان  چه مى اما آن

تعبيـر   �منتظرانـه هـويت �آن به توان از  مىدارد كه  معناى خاص خودش راكه  آيد دست مي

اى مشتركى را در ميان پيروان خود ه ىگاز يك سو، ويژ آموزه مهدويت به عبارت ديگر،. كرد

هـا   روشن نسـبت بـه ديگـر گـروه     يرا از تمايز منتظران،  ديگر  به ارمغان مى آورد و از سوى

هويت مذكور بـر نـوع باورهـا و رفتارهـاى افـراد        گيرى به طـوركلى، شكل. كند برخوردار مى

  .  باشد مبتنى مى

مسير   در  گاه به دليل شناخت هدف خود، هيچ ،اند را پذيرفتهمنتظرانه كه هويت مسلماناني 

مهـار    بـراى   و همـواره   اهداف خود قطـع ارتبـاط نمـى كننـد     باشوند و  نمى رگشتهس، زندگى
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 � متعـالى   رسـيدن بـه هـدف   �هاى مختلف، دليـل و منطقـى بـه نـام      خويشتن در برابر تكانه

 . ددهن مى رفتارهاى خودقرار  راسرلوحه

مهدويت آموزه . است �تعيين مصاديق مهار�سومين شيوه در تحقق خودكنترلي اجتماعي 

راه  بـاوري؛  در سـايه امـام   هاى فردى و اجتماعى اطاعت و معصيت در حيطه  صاديقم  هئارا  با

ترين مأموريت اخلاقي منتظران  مهم. تگشوده اس باورمندان به اين آموزه روى روشنى را پيش

تجلـي   �حمايـت از امـام  �و  �محبت امام�  ،�اطاعت امام�  ،�معرفت امام�در قالب   در جامعه،

 . يابد مي

هاي تحقـق خـودكنترلي اجتمـاعي در     ترين شيوه از مهم �گري بر رفتار نظارت�ت در نهاي

هـاى   گـرى غالبـا بـراى موفقيـت در تـلاش      نظـارت . سايه باورداشت آموزه مهـدويت اسـت  

  . استاى  خودمهارگرى عامل تعيين كننده

سـير  هـا را در م  كه بتوان رفتار و پندار انسان را دگرگون كـرد و آن  طبيعي است براي اين

و در ضمن  كرده اي پايدار و اثرگذار براي او ارائ بايد برنامه ؛اصلاح و سازندگي واقعي قرار داد

 ،در جامعـه شـيعي  . نظارتي جامع و كامـل صـورت داد  هاي وي  آن، بر رفتارها و هنجارشكني

ايـن نظـارت و   . يابـد  معناي ديگـري مـي   ،عنصر نظارت بر رفتار و كردار با باورداشت امامت

صـورت   7گذاري ژرف و دروني، براساس ولايت هدايت و پرورش معنوي امـام معصـوم  اثر

است و  :بر عهدة پيامبران و امامانهدايت معنوي و ارتقا و پرورش فرد و جامعه، . گيرد مي

   .مستلزم اختيارات ويژه و قدرتي است كه به وسيلة آن، بايستي بر اعمال نظارت داشته باشند

و شرم حضـور، نـه تنهـا بـه      4عصر د براساس احساس نظارت وليدرجامعه منتظر، افرا

اصلاح خويش مشغولند، بلكه درصدد اصلاح ديگران نيز هستند؛ چون مؤمنـان براسـاس آن،   

بينند و ترديد ندارند كه امام شاهد و نـاظر   مي 4عصر همواره خود را در محضر حضرت ولي

   1.بر اعمال ايشان است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار و احوالتـان آگـاهيم و هـيچ    فإنّا نحُيط علماً بِأنبائكمُ و لا يعزب عنّا شيء من أخباركِمُ؛ ما بر اخب«.  1
؛ و بـراي اطـلاع   497، ص 2ج: 1416 طبرسـي، : ك.ر( »چيزي از اوضاع شما بر ما پوشـيده نيسـت  

  ). باب عرض الأعمال علي النبّي و الائمه: ، كتاب الحجه219ص   ،1ج  :1385 كليني،: ك.تفصيلي ر
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  اجتماعي در سايه باورداشت آموزه مهدويت قق كنترلرايند تحف. 8شمارهنمودار 

  

 آفريني در عرصه نظام اخلاقي تمدن اسلامي مسئله. 5

ــي تمــدني اســلام؛    يكــي از مهــم ــوزه مهــدويت در نظــام اخلاق ــرين كاركردهــاي آم ت

هاي جديـد كـاوش و    خلق عرصه يعني آفريني مسئله .است �سازي مسئله� و �آفريني مسئله�

  . اخلاقيپژوهش در عرصه 

 اصحاب نزد بايد كه اي رويكرد اخلاقي به آموزه مهدويت، مسئله عرصه در كه افزود بايد

  اخلاقي جامعة مسائل رديف در كه مسائلي بالعكس و نيست مسئله باشد؛ مسئله انساني علوم

 از يكـي . شـوند  مـي  قلمـداد  تحقيق مسئله  شوند؛ نمي محسوب اول هاي اولويت از يا نبوده ما

شناسـي ايـن آمـوزه در     رويكرد تمدني به آموزه مهدويت و جايگاه معضل، اين درمان هاي راه

  . نظام اخلاقي تمدن اسلامي است

ترين مسائلي كه در پيوند ميان اخلاق و آموزه مهدويت در رويكـرد تمـدني    برخي از مهم

  : آيد، عبارتند از پديد مي

  ر نظام اخلاقي تمدن اسلامي آفريني آموزه مهدويت د شناسي عيني مسئله نمونه

  طرح مسئله  رديف

1  

2  

3  

4  

5  

6  

  رويكرد تمدني مبتني بر ،طراحي مدل مفهومي نظام مطالعات اخلاقي در عرصه مهدويت

   منتظرانه تربيت و تعليم فلسفه تأسيس امكان واكاوي

   مؤمنانه اجتماعي حيات يجاد درا آن نقش و آموزه مهدويت باورداشت سايه در زندگي معناجويي فرايند

   مدرن جاهليت با مواجهه در مهدويت باورداشت از برآمده اخلاقي راهكارهاي

   اجتماعي سلامت و منتظرانه زندگي سبك دوسويه پيوندهاي بررسي

  آخرالزمان و نقش آن در بصيرت تمدني  در گناه برابر در صبر اخلاقي جايگاه تبيين
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  طرح مسئله  رديف

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

  نقش باورداشت آموزه مهدويت در برخورد اخلاقي با تمايزات فرهنگي در تمدن اسلامي

   مهدوي زيارات و ادعيه در اخلاقي هاي گزاره و مفاهيم و مند نظام ساختار

  در روزگار غيبت  اخلاقي امنيت تحقق در باوري امام نقش

 ظهور و نقش الگويي آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  عصر در اخلاقي هاي امنيت و ساحت ابعاد بررسي

  تبيين سازوكارهاي تحقق امنيت اخلاقي در عصر ظهور و نقش الگويي آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي 

   نوظهور هاي معنويت با آن تطبيقي بررسي و غيبت زگاررو در امام با اخلاقي تعامل مدل

  مهدويت آموزه باورداشت اخلاقي و تربيتي نقش بررسي در شناختي روش تأملات

 سنجي باورداشت آموزه مهدويت در عرصه اخلاق و تربيت  ظرفيت در ها نظريه شناسي گونه

 سلامي ا تمدن اضلاع و ساختار در كامل انسان با پيوند شناسي جايگاه

 ها تمدن برآمدن اخلاقي عوامل تحليل

  تمدن  ساخت در انساني ارادة نقش

   منجي ظهور به باور  اخلاقي مسئوليت سطح و مراتب  قلمرو،

  تربيتي و اخلاقي رويكرد با معاصر پژوهي مهدويت شناسي آسيب

   سجاديه صحيفه ديدگاه از منتظر جامعه در اجتماعي اخلاق اصول بررسي

  يي انتظار و نقش آن در تربيت الگويي سازه معنا

   آخرالزماني هاي فتنه با مواجهه در اخلاقي بصيرت معيارشناسي

   منتظرانه تربيت تحقق هاي روش و اصول اهداف،

  قرآن كريم و روايات  اهديدگ از منتظر جامعه در اجتماعي تربيت شناسي شاخصه

 سان مسلمان در عصر پسا مدرن بخشي فرهنگي و تمدني به ان گفتمان انتظار و هويت

  آن در جامعه  و ملاحظات عملي تعميق �هويت منتظرانه�چارچوب مفهومي 

  آن در ارتقاي نظام اخلاقي تمدن اسلامي  تربيتي و اخلاقي هاي دلالت و �حجت به اضطرار� چيستي

   عفت و حيا اخلاقي ارزش سازي دروني بر حي امام بر اعمال عرضه باورداشت تأثير بررسي

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �معرفت امام� به معطوف ،اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �اطاعت امام� به معطوف اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

  در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  �محبت امام� به معطوف ،اخلاقي هاي گزاره شناسي موضوع

   مهدوي زيارات و ادعيه منظر از اخلاقي مطلوب امعهج ساختارشناسي

 باوري در جامعه  تدوين الگوي بومي سنجش آثار تربيتي امام

  در تحقق بصيرت اخلاقي  �اميد به آينده روشن�اثربخشي  تحليل

  اجتماعي در تمدن اسلامي  همگرايي در ساز زمينه اخلاق راهبردي نقش

  ق تربيت اجتماعي در تمدن اسلامي نقش باورداشت آموزه مهدويت در تحق
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  طرح مسئله  رديف

37  

  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

و نقـش الگـويي آن در    )پيامـدها  و ها زمينه  ها، ممكانيز و سازوكارها( ظهور عصر در محيطي زيست اخلاق

  تمدن اسلامي 

  مهدوي زيارات و ادعيه در تربيتي مفاهيم انتقال شناسي روش 

   دويمه زيارات و ادعيه منظر از ،تربيتي و اخلاقي تحول و تغيير الگوي

   مهدويت آموزه و اخلاقي مطالعات عرصه در پژوهشي نيازسنجي

 گذاري در عرصه رويكرد تربيتي به مهدويت  پژوهانه اسناد سياست طراحي الگوي آينده

 هاي تربيتي تمدن غرب  سنجي ظرفيت تقابل گفتمان انتظار با چالش امكان

  باوري در كنترل فساد اداري  نقش پيشگيرانه امام

  منتظر و نقش آن در تحقق تمدن نوين اسلامي  جامعه در الگويي تربيت هجايگا

  آن در نظام اخلاقي تمدن اسلامي  تربيتي هاي دلالت و دنيا به رويكرد سنخ بر باوري امام نقش

  مهدويت با رويكرد تمدني  آموزه به مطلوب اخلاقي رويكرد هاي شاخص اعتبارسنجي و شناسايي

   مهدويت آموزه از الگوگرفتن با سازمان در اي حرفه اخلاق هاي مؤلفه

 در جامعه  �روي اجتماعي طفره�بازنمايي نقش تربيتي آموزه مهدويت در تقابل با 

  باوري هاي تربيتي امام سازي پيام در نهادينه ،:تحليل ارتباطي سيره معصومان

 مسيحيت در مسيحاباوري و عهشي در موعود مهدي انتظار به باور تربيتي اثربخشي بررسي تطبيقي مقايسه

  مرگ و تنهايي غم تسكين در باوري منجي نقش

  بشري آلام كاهش و زدايي رنج در موعود منجي آموزه نقش

   زندگي در انديشي مثبت روحيه تحقق در موعود منجي آموزه به باور كاركردگرايانه بررسي

  گيري نتيجه

ايي كه در پيوند با هر يك، ذهن را درگير ه به ويژه با پرسشي ،چه گذشت با انديشه در آن

  :شود بحث اشاره ميترين نتايج  به مهم ،كند مي

باور بـه مهـدويت آغـاز     استحكامفرايند اثرگذاري اخلاقي باورداشت آموزه مهدويت از . 1

طبيعي است . كند رفتار انسان نيز تغيير مي ،هاي شخصي زيرا با تغيير افكار و هيجان ؛گردد مي

 . است ر در رفتارهاي همگاني در گرو تغيير در رفتارهاي گروهي و فرديكه تغيي

تـرين رسـالت گفتمـان     ، مهـم �سـاز  جامعـه منتظـر و زمينـه   �رسـد تحقـق    به نظر مي. 2

اي كـه از حيـث فـردي و     محور در رويكرد اخلاقي به آمـوزه مهـدويت اسـت؛ جامعـه     اخلاق

 . باشد هاي اخلاقي مي اجتماعي داراي شاخصه
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زيرا وقتي كه منتظر بداند كيست و چـه   ؛دهد موزه مهدويت به باورمندانش هويت ميآ. 3

هاي  ها، استعدادها و مسئوليت ها، ضعف ها، تمايلات، توانايي بر نيازمندي ؛نقشي در جامعه دارد

 . كند خود معرفت پيدا مي

ارهاي خـاص  و تداوم رفت اجراگردد افراد به  سبب مي ،قدرت انگيزشي باور به مهدويت. 4

يعنـي قـدرت    ؛بعد نيروزايي دارد ،باور به مهدويت ،در حقيقت. متناسب با انتظار متمايل شوند

 . كند هاي مختلف فعال مي انگيزشي كه منتظر را در موقعيت

تـرين اهـرم    مهـم  ،باور به لزوم تغيير به همراه اقدام عملي در جهت تغيير وضع موجود. 5

 . ستخلق رفتار متناسب با تغيير ا

تـوان بـه    مي ؛اي كاملاً اخلاقي است در پرتو آرمان مدينه فاضله عصر ظهور كه جامعه. 6

 .شناسي اخلاقي وضعيت امروز جامعه خويش بپردازيم آسيب

باورداشت آموزه مهدويت، به خلق مسائل مهـم و كـاربردي در حيطـه نظـام اخلاقـي      . 7

 . گذارد ه پيش روي ما ميهاي جديدي را در اين زمين كند و عرصه تمدن كمك مي

  .داد پيوند آموزه مهدويت و نظام اخلاقي در تمدن اسلامي برون. 9نمودار شماره 
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